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  گفت‌وگو

از پایان قسمت آخر سری دوم سریال »نون.خ« به کارگردانی 

سـعید آقاخانـی و تهیه‌کنندگـی مهـدی فرجـی در سـال 

گذشـته، کاملا مشـخص بود که باید آماده دیدن فصل‌های 

تازه‌تـر آن باشـیم. همه‌گیرشـدن تکیـه کلام‌ها، دیدن‌شـدن 

شـخصیت‌های اصلـی و فرعـی و همچنیـن معرفـی یک قوم 

و جغرافیـا بـدون زیـاده‌روی و وجـود شـوخی‌های آزاردهنده، 

ویژگی‌هایـی بـود کـه نشـان مـی‌داد چگونـه می‌تـوان یـک 

سـریال طنز نسـبتا موفق بدون حاشیه سـاخت. سریالی که 

براسـاس گفته‌هـای محسـن تنابنده در یـک مصاحبه، طرح 

اولیـه آن را ابتـدا او و مرحـوم خشـایار الوند مطرح کرده بودند 

و قـرار بـوده کـه تنابنده کارگردانـی این پروژه را برعهده بگیرد، 

اما درگیری‌های کاری و مسـائل شـخصی باعث شـده که او 

سـعید آقاخانی را به‌عنوان جایگزین خود معرفی کند. البته 

بعدهـا تنابنـده تصریـح کرد که ایـده ابتدایی او بـا آنچه امروز 

به‌عنـوان سـریال نـون.خ پخش‌شـده فاصلـه بسـیار زیـادی 

دارد. جالب اینکه حالا و پس از سـاخت سـه فصل از نون.خ، 

این سـریال را با پایتختی مقایسـه می‌کنند که تنابنده در آن 

نقش پررنگی داشـته اسـت.

فارغ از قیاس‌هایی که در رسانه‌ها و بین مخاطبان می‌شود 

باید پذیرفت که هر اثری نقایصی دارد و 3 سری نون.خ هم از 

این قاعده مستثناء نیستند. از اواسط مهرماه سال گذشته که 

تصویربرداری سری سوم نون.خ شروع شد، سوال اصلی این 

بود که قرار است چه تغییراتی در ترکیب بازیگران و سیر روایی 

داستان اتفاق بیفتد تا مانند برخی از سریال‌های ادامه‌دار به 

دام تکرار خود و لودگی به‌جای طنز نیفتد و تکیه بر موفقیت‌های 

گذشته خودش نکند. فصل سوم نون.خ همانند سریال‌های 

دیگر نوروزی در شرایط خاص کرونایی ساخته شد و تعدد 

بازیگرانش می‌توانست مشکلاتی را به‌وجود بیاورد که ظاهرا 

مساله خاصی پیش نیامده است.

نون.خ3 همانند دو قسـمت اولش، سـعی کرد بدون شـعار و 

غرزدن‌هـای مرسـوم، مسـائل روز داخلـی و حتی بین‌المللی 

را نقـد کنـد و همچنـان وفـادار به نمایش زندگـی واقعی مردم 

بمانـد. یکـی از دلایـل موفقیـت برخـی از سـریال‌ها ماننـد 

»پایتخـت« یـا »نـون.خ« در سـال‌های اخیـر نمایـش خانواده 

و زندگی سـاده مردم عادی اسـت که نشـان می‌دهد بیشـتر 

مـورد اسـتقبال مـردم قـرار می‌گیـرد. اکثـرا نمایـش »آنچـه 

هست« بیشتر از تماشای »آنچه باید باشد« در کشور ما مورد 

توجه قرار می‌گیرد و یکی از دلایل مخاطبان بیشـتر سـریال 

شـبکه ‌یک نسـبت به سـریال‌های شبکه دو و سه همین نکته 

اسـت. تماشـای لوکیشـن‌های دیدنی و گویش‌های جذاب 

بدون اغراق برای مخاطب عموما شهرزده و آپارتمانی جذاب 

اسـت و »حال خوب کن«. نون.خ‌3 یکبار دیگر نشـان داد که 

مخاطب ایرانی همچنان به شـنیدن و دیدن قصه و روایت‌ها 

علاقه‌منـد اسـت و فرمـول طلایـی قصـه سرراسـت بـه اضافه 

شـخصیت جـذاب همیشـه جـواب می‌دهد. در سـری سـوم 

البتـه شـاهد یـک اتفاق تـازه بودیم که نمونه‌های مشـابه‌اش 

را در جشـنواره فیلم فجر سـال گذشـته دیده بودیم؛ نمایش 

مردمی که علیه قهرمان داستان متحد می‌شوند و بارها پشت 

او را خالـی می‌کننـد. اینجـا هـم مردم روسـتا به‌دلایلی مانند 

کشـف معـدن طال یـا ازدواج مجـدد نورالدین علیـه او متحد 

شـدند و پلان‌هـا و سـکانس‌های تنهایـی نورالدیـن خانـزاده 

به‌مراتـب بیشـتر از دو سـری قبل بودند.

    سعید سیزدهم

نون.خ3 سیزدهمین اثر مستقل تلویزیونی سعید آقاخانی است. 

بازیگری که نخستین سریالش را با همکاری مهدی مظلومی 

در سال 85 و با نام »روزگار خوش حبیب آقا« ساخت که این 

روزها از تلویزیون پخش می‌شود. اولین سریال مستقل آقاخانی 

»عید امسال« در سال 88 بود که توانست در آن زمان رضایت 

مخاطبان را جلب کند. هر اندازه که آقاخانی در سینما توانست 

تصویر جدی و تازه‌ای از خود ارائه دهد و به‌واسطه شباهتش 

به بهروز وثوقی، شمایل یک قهرمان عاصی یا شکست‌خورده 

را نشان دهد در تلویزیون پله‌های ساخت سریال‌های طنز را 

به‌سرعت طی کرد. »زن بابا«، »خوش‌نشین‌ها« و »دزد و پلیس« 

اثبات کرد که آقاخانی کوچه‌پس‌کوچه‌های طنز تلویزیونی را 

همانند کف دستش می‌شناسد و رگ خواب مخاطب ایرانی 

را بلد است. شاید بیراه نگفته باشیم اگر بگوییم آقاخانی در 

»نون.خ«‌ها به اوج و بلوغ سریال‌سازی طنز رسید و بی‌شک 

یکی از سرمایه‌های تلویزیون است که امیدواریم مانند رضا 

عطاران با او رفتار نشود.

آقاخانی به‌واسطه اصالت کُردی خودش، شناخت دقیقی از آن 

منطقـه و خلقیـات و عادت‌هـای رفتـاری و گفتـاری مردمان آنجا 

دارد و آن را در یـک مـرز متعـادل به تصویر می‌کشـد. اسـتفاده از 

نابازیگـران یـا بازیگـران کمتر شاخته‌شـده بـرای هـر کارگردانی 

زحمـت و ریسـک بالایـی دارد آن‌هـم در یـک تعـداد بـالا، امـا 

آقاخانـی ارادی و آگاهانـه ریسـک را می‌پذیـرد و خروجی‌اش هم 

معرفی چهره‌های تازه و البته نه گران‌قیمت تلویزیونی می‌شـود 

کـه باعـث حضورشـان در برنامه‌هـای دیگـر تلویزیـون هـم شـد. 

آقاخانی دی‌ماه سال گذشته درباره تولید »نون.خ3« و همچنین 

سـاخت فصـل جدیـد در جمـع خبرنـگاران گفتـه بـود: »...‌برای 

فصـل جدیـد قصـه کشـش دارد ولی باید این فصل پخش شـود 

و ببینیـم بازخـورد چیسـت؟ اگـر خوب باشـد ادامـه دهیم. خود 

مـا کاراکترهـا و فضا را دوسـت داریم و گـروه علاقه دارند که ادامه 

دهند. با این حال به بازخوردها بستگی دارد که اگر خوب باشد 

گـروه ایـن امیـد را دارد. ...‌خـودم کارهایـی انجام دادم که خیلی 

از آنهـا آپارتمانـی بـود و بـرای خـود مـا هـم فضاها لو رفته اسـت و 

به‌عنـوان سـازنده اسـتقبال می‌کنیم تـا از این فضـای آپارتمانی 

و تکـراری بیـرون رویـم. ایـن فضاسـازی جدید بـرای مردم خیلی 

جذاب اسـت و ظرفیت زیـادی دارد.«

   شخصیت‌هایی که آشنا هستند 

به‌جز شخصیت نورالدین خانزاده با بازی سعید آقاخانی، 

نمی‌توان بازیگر دیگری را هنرپیشه اصلی هر سه سری »نون.خ« 

دانست. بیش از 25 شخصیت فعال در هر قسمت وجود دارند 

که هر کدام داستان خودشان را دارند و البته که اصلی و محوری 

نیستند. بازیگران مهمان مانند حمیدرضا آذرنگ یا میرطاهر 

مظلومی هم در فصل 2 حضور داشتند که در سری تازه 

خبری از آنها نبود. اما در کنار نورالدین، شخصیت‌های ساده 

و جذابی مانند »کیوان« با بازی سیروس میمنت، »ادریس« با 

بازی سیروس سپهری، »سلمان« با درخشش کاظم نوربخش 

هستند که توسط امیر وفایی، نویسنده این سریال آنقدر دقیق 

و اندازه نوشته شده‌اند که مخاطب با بسیاری از رفتارهای آنها 

همراهی می‌کند و حتی می‌تواند کلام یا رفتار بعدی آنها را 

حدس بزند. شخصیت‌های متعدد هرچند کار بستن قاب و 

دکوپاژ را برای کارگردان و تصویربردار مشکل می‌کند اما دست 

نویسنده را برای تدوام داستان باز می‌کند و همانند یک مربی از 

آنها در زمان‌های مقتضی استفاده می‌کند. حالا که 3 سری از 

نون.خ پخش شده است می‌توان گفت که ما با نزدیک به 20 

بازیگر اصلی روبه‌رو هستیم که هر کدام به وقت‌شان می‌آیند 

و نغمه‌شان را می‌خوانند و از صحنه بیرون می‌روند. بازیگرانی 

که سلبریتی نیستند و شاید مجموع دستمزد همه آنها به اندازه 

یک چهره مشهور تلویزیونی یا سینمایی نباشد. شاید موضوعات 

روزمره زندگی همه مردم در مناطق مختلف ایران شبیه به هم 

و تکراری باشد، اما نحوه پرداختن به آنها و همچنین ساختن 

شخصیت‌های آشنا و ملموس باعث می‌شود که شنیدن یا 

دیدن داستان زندگی آنها برای مخاطبان جذاب باشد.

   معادن طلای خارج از تهران

چند سالی است که مدیران تلویزیون به شعار »ایران فقط تهران 

نیست« عمل می‌کنند و سریال‌های ساخته شده در شمال، 

غرب و جنوب کشور موید همین نکته است. تهران یا شاید 

دیگر داستان متفاوت و جذابی برای قاب تلویزیون ندارد و یا 

نگاه متفاوت پشت دوربینی برای بیان آن نیست. انگار طلای 

جذب مخاطب از معادن خارج از تهران استخراج می‌شود و 

کاشتن دوربین در دو آپارتمان و لوکیشن‌های محدود اداره و 

خانه و مدرسه دیگر جذابیت ندارد. اگر هنوز هم سیاست »هر 

قوم یک سریال« عملی شود شاهد ساخت سریال‌های جذاب 

و متنوعی در شبکه‌های تلویزیونی خواهیم بود که هم از لحاظ 

جذب مخاطب موثر است و هم در معرفی فرهنگ‌های مختلف. 

همه مردم ایران باید خودشان را در تلویزیون ببینند و این جدا از 

شبکه‌های استانی است. تماشای یک سریال منطقه‌ای یا بومی 

از قاب یک شبکه سراسری باعث بالارفتن اعتمادبه‌نفس مردم 

آن منطقه و حتی کاهش تنش‌ها خواهد شد. محوریت تهران در 

سریال‌سازی کمرنگ‌شده، اما از آن سو هم نباید دچار تفریط شد 

و یادمان نرود که سبد سریال‌های تلویزیونی نیاز به تنوع دارد.

   خداحافظی در اوج یا تداوم

از هم‌اکنون مشـخص اسـت که مدیران تلویزیون و سازندگان 

سـریال نون.خ تمایل به سـاخت سـری تازه آن دارند اما ترس 

همیشـگی برنامه‌های موفق تلویزیون این اسـت که مدیران 

به‌دلیـل اینکـه خودشـان بتواننـد گزارش‌هـای مثبـت ارائـه 

دهنـد و تکیـه بـر آمارهـای بیننـدگان کننـد تـا آخریـن نفس 

یک برنامه موفق چه سـریال و چه مسـابقه را نگیرند، رهایش 

نمی‌کنند و با مفهومی به اسم »خداحافظی در اوج« آشنایی 

ندارنـد. حتـی بـه قیمـت افت کیفیت یـک سـریال، ادامه آن 

را می‌سـازند تـا مخاطـب را به‌واسـطه یـک اسـم یا شـخصیت 

محبـوب پـای تلویزیـون بنشـانند. حالا اما بیـم آن می‌رود که 

همیـن بال سـر نـون.خ هم بیاید. هرچند تعدد شـخصیت‌ها 

و همچنیـن هـوش بالای کارگردان و نویسـنده احتمـال آن را 

پاییـن مـی‌آورد اما شـاید بهتر باشـد کـه »نون.خ«‌هـای دیگر 

در اسـتان‌های دیگر سـاخته شـود تا ادامه‌ دادن این سـریال 

موفـق. بـا همـه ایـن حرف‌هـا اما تلویزیـون بعید اسـت از این 

تاکتیـک جـواب داده شـده به‌راحتـی رد شـود و بـا اضافـه و 

کم‌کـردن برخـی از بازیگـران، سـری چهـارم آن را بـرای سـال 

1401 آمـاده خواهـد کرد. 

هر فعالیتی در شرایط کرونایی سخت و پرریسک است؛ حالا اگر ساخت سریال 

باشد و آن‌هم با شخصیت‌های متعدد که دشواری‌اش به‌مراتب بیشتر است. مهدی 

فرجی که سال گذشته تهیه‌کنندگی سریال ناموفق »صفر بیست‌ویک« از شبکه 

سه را برعهده داشت حالا با سری سوم نون.خ همچنان در مدار موفقیت قرار گرفته 

است. با او درباره کار کردن در شرایط کرونایی و همچنان ساخت سری جدید و میزان 

استقبال از این سریال و تغییرات بازیگران همکلام شدیم. 

باتوجه به اینکه قسمت‌های پایانی نون.خ3 در حال پخش است، آماری از تعداد 

بینندگان و میزان رضایت مخاطبان از این سریال دارید؟ 

براساس آخرین آماری که ازسوی سازمان به دست ما رسیده از میزان رضایت مخاطبان 

سریال »نون.خ«، 79/6 درصد سریال را دیدند و احتمالا نظرسنجی نهایی هم در هفته 

جاری انجام خواهد شد، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که حداقل 80 درصد بیننده داشته 

است. بازخوردهایی که داشتیم نشان از رضایت مردم و کارشناسان و منتقدان داشت. از 

واکنش‌ها در صفحات مجازی هم می‌توان این‌گونه استنباط کرد که این قسمت به‌نسبت 

قسمت‌های اول و دوم این سریال بهتر دیده شده است. 

 از اوایل مهرماه سال گذشته تولید سریال را شروع کردید؛ یعنی در روزها و سالی 

که کشور در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا قرار داشت. کمی درمورد روند 

تولید سریال در این شرایط بگویید. 

واقعیت این است که در یک دوره پنج‌ماهه ضبط این سریال، تمام سکانس‌های ما 

پرجمعیت است و تقریبا می‌شود گفت سکانس‌های زیر پنج‌نفره این 

سریال به تعداد انگشتان دو دست بود. عموما سکانس‌ها بالای 

15 تا 20 بازیگر دارد. تولید سریال در شرایط کرونایی جدای از 

هزینه‌های زیادی که تحمیل می‌کرد، شرایط متفاوتی را به‌جهت 

شـــکل تولید داشت. برای همین تلاش کردیم پروتکل‌های 

بهداشتی را ســـر صحنه با جدیت رعایت کنیم. هر روز یک 

پزشـــک سر صحنه حضور داشت و همه‌چیز را چک می‌کرد 

و به‌محض اینکه احساس می‌کردیم فردی شرایط عادی ندارد، به او مرخصی می‌دادیم 

و خوشبختانه به همین دلیل بود که در تمام دوره فیلمبرداری یک نفر هم کرونا نگرفت. 

  اکثر ســـکانس‌های نون.خ بیرونی بود. آیا اتخاذ چنین تصمیمی به‌دلیل شیوع 

ویروس کرونا بود؟ 

قبول دارم که بیشتر سکانس‌ها بیرونی است، اما این ربطی به شیوع ویروس کرونا ندارد. 

واقعیتش این است که شرایط فیلمنامه باعث چنین شکل ساختی از سریال شده است. 

اگر فصل‌های قبلی نون.خ را هم دیده باشـــید متوجه می‌شوید که صحنه‌های داخلی 

زیاد نداریم. سعید آقاخانی به‌عنوان کارگردان معتقد است صحنه‌های داخلی جذابیت 

صحنه‌های بیرونی و جغرافیا را ندارد. ضمن اینکه جمعیت سکانس‌های ما زیاد بود و در 

سکانس داخلی جا نمی‌شدند. بنابراین عموما صحنه‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شد که 

امکان حضور 15 تا 20 بازیگر فراهم باشد. 

 دیالوگ‌هایی در ســـریال گنجانده شـــده بود که باتوجه به شرایط روز، کنایه‌ها و 

طنازی‌های خاصی داشت. بازخوردها درمورد این قسمت‌های سریال چگونه بود 

و آیا کسی نسبت‌به آن اعتراض و گلایه‌ای نداشت؟ 

بازخورد منفی در این مورد نداشـــتیم. ظاهر امر نشان می‌دهد 

خوشبختانه تحمل مســـئولان بالاتر رفته است و 

موردی نداشتیم که کسی نسبت‌به 

آن اعتراضی داشـــته باشـــد. در 

ســـریال، هم درمورد رای الکترال 

انتخابات آمریکا داشتیم و هم به 

مسائل اقتصادی و اجتماعی روز 

اشاره شد. در متن سریال سعی 

کردیم نسبت‌به فضای گرانی و 

معیشت چندسال اخیر 

مردم بی‌تفاوت نباشیم و مثلا جمله معروف یک کیلو تخم‌مرغ از یک کیلو مرغ بالاتر رفته 

است را در سریال داشتیم تا شرایط بیکاری و کنایه‌های ورزشی متناسب با شرایط روز. 

خوشبختانه انتقاد نداشتیم و مردم هم در شبکه‌های اجتماعی از سریال راضی بودند. 

 کاراکترها هم محبوب‌تر شدند و انگار بیشتر دیده شدند. 

خوشـــبختانه کاراکترها برای مردم جذاب شـــدند که با اقبال خوبی همراه شده است و 

می‌تواند نویدبخش این باشد که فصل4 بهتری داشته باشیم. 

 پس می‌توان امید داشت که نوروز 1401 سریال نون.خ برای پخش آماده می‌شود؟ 

به‌صورت قطعی نمی‌گویم برای نوروز 1401، ولی فصل4 »نون.خ« تولید خواهد شـــد. 

ممکن اســـت همین امسال فیلمبرداری را شروع کنیم و این احتمال هم وجود دارد که 

به سال بعد هم بکشد. 

 برخی می‌گویند حالا که نون.خ در اوج محبوبیت هســـت، بهتر است ادامه آن 

ساخته نشود تا به تکرار نیفتد. شما با این نظر موافقید؟ 

من فکر می‌کنم مادامی که می‌توانیم فیلمنامه خوب داشته باشیم و قصه جذابی را برای 

مخاطبان تلویزیون تعریف کنیم می‌تواند ســـریال ادامه داشته باشد. باید توجه داشته 

باشیم که شخصیت کمدی به قصه جذابیت هم اضافه می‌کند و معتقدم این فصل سریال 

شخصیت‌های کمدی بین مردم محبوب شدند و می‌تواند سریال در فصل‌های بعدی ادامه 

پیدا کند. همچنین آقای وفایی نویسنده سریال به یک پختگی رسیده است و قصه‌های 

جذاب‌تـــری در ذهنش وجود دارد و هرکدام از این قصه‌ها می‌تواند بســـتر خوبی برای 

روایت باشد. همان‌طور که در همین فصل3 نون.خ دیدیم که چند قصه جذاب به‌صورت 

موازی در سریال گنجانده شده بود، قصه‌هایی ازجمله گم شدن داماد و ماجرای معدن 

و حتی خواستگاری نورالدین که همه این قصه‌ها جذابیت سریال را بیشتر می‌کرد. 

  با آقای عبدی سر مسائل مالی توافق نکرده بودید؟ 

نه. آقای اکبر عبدی عمل قلب باز کردند و گرفتار بیماری کرونا شدند و 

اتفاقا با ایشان هم قرارداد بستیم و اصلا مشکل مالی با ایشان نداشتیم. 

 نقش‌شان کدام کاراکتر بود؟ 

قرار بود جای بهادر بازی کنند که درحال حاضر یدالله شادمانی 

این نقش را بازی می‌کند. حالا امیدواریم در فصل دیگری و در کار 

دیگری توفیق همکاری با آقای عبدی فراهم شود. دلم می‌خواهد 

در انتها از مدیران تلویزیون و سیمافیلم و بچه‌های گروه خودمان 

تشکر کنم که نهایت همکاری را کردند.  

چرا سری سوم سریال »نون.خ« پربیننده و موفق بود؟

روایت‌های جذاب، شخصیت‌های دلنشین و البته بدون‌ حاشیه

سیدمهدی موسوی‌تبار 
روزنامه‌نگار

مهدی فرجی، تهیه‌کننده »نون. خ3« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

سری چهارم نون.خ را هم می‌سازیم

سری دوم سریال گاندو که در نوروز سال ۱۴۰۰ از 

تلویزیون ایران پخش شد، همان‌طور که انتظارش 

می‌رفت، با جنجال‌ها و حواشی فراوانی همراه 

بود. دولتی‌ها در آخرین ایام روی کار بودن‌شان 

به بعضی بخش‌های این مجموعه واکنش‌های 

شدیدی نشان دادند و رسانه‌هایشان مطالب 

متعددی علیه آن و اهدافی که اعتقاد داشتند 

کردند.  تولید  دارد،  وجود  ساخته‎شدنش  از 

حتی در چند مورد سانسورهایی از طرف عوامل 

دولت بر بعضی بخش‌های کار اعمال شد که 

مهم‌ترین و مشهورترین مورد آن حذف عنوان 

»تیم مذاکره‌کننده« از یک قسمت مجموعه بود 

و باعث تاخیر نیم‌ساعته در روی آنتن رفتن کار 

هم شد. بیراه نیست اگر گفته شود که سری دوم 

گاندو بدون این حواشی تا این حد مطرح نمی‌شد. 

درمورد گاندو۲ از چند منظر می‌توان به بحث 

نشست که این حواشی تنها یکی از آنهاست. آیا 

چنین مجموعه‌ای مناسب پخش در ایام نوروز، 

آن هم نوروزی بود که پس از یک سال پرتنش 

و پراضطراب فرامی‌رسید؟ آیا این مجموعه برای 

تمام مردم ایران از تمام سلایق فکری و سیاسی 

ساخته شده بود یا دل عده‌ای را خنک می‌کرد 

و باعث می‌شد عده‌ای دیگر به‌شدت عصبانی 

شوند؟ آیا مجموعه‌ای که بخش قابل‌توجهی از 

نقاط  به‌‎دلیل دست‎گذاشتن روی  آن  اهمیت 

حساس در بحث‌های سیاست خارجی است، 

در شرایطی دیگر که آرایش نیروهای سیاسی 

ایران تغییر کرده باشد هم همچنان برای تماشا 

جذاب است یا با یک کار تاریخ‌مصرف‌دار طرف 

هستیم و البته بحث‌هایی که درباره انتخاباتی 

بودن سریال گاندو۲ مطرح می‌شوند هم با همین 

این  پرسش اخیر مرتبط هستند. می‌بینیم که 

پرسش‌ها و به‎عبارتی این پنجره‌های گوناگون که 

به گاندو از آنها نظر انداخته می‌شود، با همدیگر 

مربوط هستند. به‌طور مثال پرسش درباره اینکه آیا 

با یک مجموعه تاریخ‌مصرف‌دار طرف هستیم یا نه؟ 

با این پرسش که آیا نوروز ۱۴۰۰ زمان مناسبی برای 

پخش چنین مجموعه‌ای بود؟ ارتباط پیدا می‌کند 

و هر دوی این موارد، به این هم مربوط هستند که 

آیا گاندو۲ برای تمام مردم ایران ساخته شده یا 

برای تعدادی از گروه‌های فکری و سیاسی؟ اما 

مهم‌ترین جنبه‌ای که گاندو را باید از چشم‌انداز 

آن بررسی کرد، بحث تحمل و طاقت دولتی‌ها 

در برابر آن است. آنها اعتقاد دارند که در رسانه 

ملی نباید مجموعه‌ای در نقد دولت ساخته شود. 

ریشه چنین انتقادی به جایی برمی‌گردد که ظاهرا 

درمورد معنای اصطلاح »ملی« اختلاف‎نظرهایی در 

کشور ما وجود دارد. عده‌ای که حالا عوامل دولت 

مستقر هم جزء آنها قرار می‌گیرند، ملی بودن یک 

رسانه را به این معنا فرض می‌کنند که این رسانه باید 

کاملا خنثی و تعارفی با تمام موضوعات برخورد کند 

و برای هیچ‌کدام از طرف‌های هر مناقشه‌ای گزنده 

نباشد. عده‌ای دیگر اعتقاد دارند در شرایطی که 

بخش قابل‎توجهی از فضای رسانه‌ای کشور به‎طور 

مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار قوه مجریه است 

و نمی‌توان نقد عملکردهای یک دولت را لااقل تا 

وقتی روی کار است، در رسانه‌هایی از این‎دست 

به‎طوری‎که بایسته است، دید، این وظیفه رسانه 

ملی خواهد بود که چنین باری را بر دوش بکشد. به 

هرحال، سریال گاندو به‎صورت مستقیم و جزئی‌نگر 

و عینی، به موضوعی پرداخته که پیش از این بارها 

توسط دو فیلمساز بزرگ سینمای دفاع‌مقدس 

یعنی رسول ملاقلی‌پور و ابراهیم حاتمی‌کیا مورد 

اشاره قرار گرفته بود؛ دیپلماسی و امنیت. در آثار 

این دو فیلمساز معمولا شخصیت‌های دیپلمات 

در  عقلانیت  نماینده‌های  به‎عنوان  امنیتی  یا 

مقابل انسان‌های آرمان‎گرا قرار می‌گرفتند. یعنی 

در فیلم‌های این دو نفر، آرمان‌گرایی در مقابل 

واقع‌گرایی قرار می‌گرفت؛ اما در گاندو، دو نوع 

واقع‌گرایی روبه‎روی هم قرار می‌گیرند. از فراری 

کانال کمیل در فیلم »هیوا« که گلوله‌ای به پای 

خود زد تا از مهلکه بگریزد تا پدر بدذات و به‎زعم 

مادر«،  »میم مثل  فیلم  خودش کاملا منطقی 

شخصیت‌های عقل‌گرا در سینمای ملاقلی‌پور 

عمدتا دیپلمات بوده‌اند و در سینمای حاتمی‌کیا 

نیروهای امنیتی. گاندو هم یک دوگانه دارد اما 

دوگانه‌ای متفاوت؛ امنیتی‌ها و دیپلمات‌ها با دو 

گفتمان متفاوت. در گاندو عقل در برابر عقل است و 

خبری از قهرمان آرمان‌گرا نیست. البته هر دو طرف 

ماجرا در این مجموعه هم اهداف و باورهایی دارند 

اما رفتارشان شکل فراهنجار پیدا نمی‌کند و در دو 

چارچوب سیاسی و فکری مشخص قرار می‌گیرد. 

این رویارویی، طبیعتا عمق اثیری و افسون‌واری 

را ندارد که در رویارویی آرمان و واقعیت به چشم 

می‌خورد. مسائل به‎صورت جزئی مطرح می‌شوند و 

طبیعتا مخصوص به همین زمان حال‎حاضر هستند، 

نه آنچنان‎که ۲۰ یا ۵۰ سال بعد هم تر و تازه بمانند 

و مصداق‌های عینی جدیدتری پیدا کنند. آیا به 

این نوع از کارکردن، عنوان تاریخ‌مصرف‌دار را باید 

داد؟ به نظر نمی‌رسد سازندگان گاندو هم به‎دنبال 

چیزی بیشتر از همین بوده باشند که حالا بشود آنها 

را در رسیدن به هدف‌شان شکست‎خورده دانست. 

اما بحث زمان ساخت مجموعه، جنبه‌های دیگری 

هم دارد. در ادامه سری دوم سریال گاندو از چهار 

منظر مورد تحلیل قرار گرفته که شامل پاسخ‌هایی 

به چهار پرسش عمده درباره آن و حواشی آن است. 

میلاد جلیل‌زاده 
روزنامه‌نگار

درباره گاندو 2 سیاسی‌ترین سریال سال‌های اخیر تلویزیون 

عقب‌گرد در فرم، رادیکال در محتوا

   پرسش اول؛ آیا گاندو برای پخش در ایام نوروز مناسب بود؟    

ســال‌ها پیــش مجموعــه‌ای در ایــام عیــد نــوروز از تلویزیــون ایــران پخــش 

ــم در  ــقانه‌ای ه ــم عاش ــه ت ــی ک ــه امنیت ــک مجموع ــا«؛ ی ــام »وف ــا ن ــد ب ش

ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــید. ب ــت رس ــه اوج محبوبی ــت و ب ــه‌اش داش پس‌زمین

ــون  ــد از تلویزی ــام عی ــه در ای ــریالی ک ــر س ــت ه ــود گف ــا می‌ش ــریال وف س

پخــش می‌شــود، لزومــا نبایــد کمــدی باشــد و حتــی می‌توانــد ســوژه‌های 

ــن  ــلما بی ــا مس ــد ام ــم برس ــت ه ــه اوج محبوبی ــرد و ب ــی بگی ــی را پ امنیت

گانــدو۲ و وفــا تفاوت‌هایــی اساســی وجــود دارد. وفــا مجموعــه‌ای بــود کــه 

به‎شــدت از معیارهــای خلــق جذابیــت داســتانی بهــره بــرده بــود. حتــی 

ــن  ــوی دوربی ــور جل ــارج کش ــی از کار در خ ــش قابل‎توجه ــه بخ ــن ک همی

ــه  ــه اینک ــرد؛ چ ــب‌تر می‌ک ــوروز مناس ــام ن ــش در ای ــرای پخ ــت، آن را ب رف

یکــی از جذاب‌تریــن درونمایه‌هــا بــرای مخاطبــان ایرانــی در چنیــن 

ــه  ــد ک ــه می‌ش ــم توج ــا ه ــریال وف ــم س ــه اس ــر ب ــت. اگ ــفر اس ــی س ایام

همنــام بــا شــخصیت اصلــی زن مجموعــه بــود، مایه‌هــای غلیــظ ملــودرام 

ــاح  ــک اصط ــدو ی ــریال گان ــام س ــا ن ــد. ام ــم می‌آم ــه چش ــتر ب در آن بیش

ــای  ــن کروکودیل‌ه ــاط بی ــت و ارتب ــی اس ــتی و سیاس ــاخته ژورنالیس برس

ایرانــی و جاســوس‌ها بــرای مخاطــب عــام احتیــاج بــه تفســیر دارد. وفــا را 

در همــان ایــام می‌شــد در کشــورهای مختلــف دنیــا بــه نمایــش گذاشــت 

و مطمئــن بــود کــه خیلی‌هــا از تماشــایش لــذت می‌برنــد و ســرگرم 

می‌شــوند امــا بــرای پخــش گانــدو لازم اســت کــه چندیــن زونکــن بــزرگ از 

روزنامه‌هــای ایرانــی هــم ترجمــه و بــه ســریال پیوســت شــوند تــا مخاطــب 

خارجــی بدانــد کــه طعنه‌هــای آن درحقیقــت متوجــه چــه مــواردی اســت. 

ایــن مســاله حتــی درمــورد بخــش قابل‎توجهــی از مخاطبــان داخلــی هــم 

وجــود دارد و بایــد توجــه داشــت کــه تمــام بیننــدگان تلویزیــون، تمــام آن 

ــد  ــن ح ــا ای ــی ت ــن مباحث ــل چنی ــا لااق ــد ی ــه نکرده‌ان ــا را مطالع روزنامه‌ه

ــام  ــه ای ــد ک ــا می‌گوی ــه م ــا ب ــه وف ــت. تجرب ــته اس ــت نداش ــان اهمی برایش

نــوروز، زمــان نامناســبی بــرای پخــش یــک مجموعــه تلویزیونــی بــا موضــوع 

ــه رعایــت فاکتورهایــی در خلــق  امنیتــی نیســت امــا چنیــن کاری نیــاز ب

ســرگرمی دارد کــه گانــدو خیلــی از آنهــا را نــدارد. تــم اصلــی ســریال گانــدو 

ــب  ــه مخاط ــری ک ــه دیگ ــر درونمای ــا ه ــودرام ی ــه مل ــت ن ــتی اس ژورنالیس

عــام را بــا دایــره‌ای وســیع شــامل شــود و حتــی ایــن ژورنالیســم هــم کامــا 

ــاوه، زن در  ــت. به‎ع ــتقیم‌گویی اس ــت و غیرمس ــدون ظراف ــه‌وار و ب بیانی

ایــن مجموعــه نقــش زنانــه‌ای نــدارد. زن جاســوس انگلیســی یــا همســر 

یکــی از نیروهــای امنیتــی ایــران کــه کارمنــد وزارت خارجه اســت، به‎راحتی 

می‌تواننــد بــا یــک مــرد جایگزیــن شــوند یــا صرفــا ابــزاری در جهــت پیشــبرد 

رونــد جاســوس‌بازی‌ها و کشــف آنهــا هســتند. برنــده بــازی ســریال نــوروزی 

کســی اســت کــه زنــان را بــه معنــای زنانــه و نــه صرفــا مهره‌هــای ســیاه یــا 

ــان  ــن مخاطب ــن و وفادارتری ــرد و جدی‌تری ــازی بگی ــه ب ــطرنج ب ــفید ش س

ســریال‌های تلویزیونــی را بــه ســبد مشــتری‌هایش اضافــه کنــد. ســریال 

گانــدو بــرای پخــش در نــوروز ابتــدا احتیــاج داشــت کــه مخاطــب عــام را 

بــا ابزارهــای متعــارف سرگرمی‌ســازی، نســبت بــه اینکــه پــای تماشــایش 

بنشــیند، اقنــاع کنــد و بعــد هــر حرفــی را کــه خواســت لابــه‌لای فرازهــای 

جــذاب و ســرگرم‌کننده‌اش بزنــد. امــا اعتقــاد بــه اینکــه همیــن حرف‌هایــی 

کــه می‌خواهیــم بزنیــم خودشــان جــذاب هســتند، تنهــا کســانی را پــای 

تماشــای کار مــی‌آورد کــه مخاطــب پیگیــر اخبــار سیاســی بوده‌انــد و تــازه 

بیــن ایــن افــراد هــم عده‌ای‌شــان بــا موضــع ســریال موافق‌انــد و عــده‌ای 

مخالــف. از بیــن موافقــان ســریال هــم ممکــن اســت خیلی‌هایشــان 

ــت کار،  ــن گل‎درش ــا لح ــاز و ی ــای سرگرمی‌س ــدم جذابیت‌ه ــل ع به‎دلی

چنــدان جــذب تماشــای آن نشــوند. آنهــا ممکــن اســت بگوینــد بــه هرحال 

اخبــار را کــه در طــول ســال مطالعــه می‌کنیــم و پــی می‌گیریــم و مواضــع 

ــتیم  ــالا می‌خواس ــنویم، ح ــم و می‌ش ــب می‌خوانی ــان را مرت ــق خودم مواف

ســرگرم هــم بشــویم و لــذت ببریــم. ایــن چالش‌هــا کــه مرتبــط بــا مســائل 

روز کشــور درمــورد سیاســت‌های کلان خارجــی هســتند و ســریال گانــدو 

ــش  ــه حرارت‌بخ ــت، اگرچ ــرده اس ــدا ک ــت پی ــا اهمی ــه آنه ــن ب ــا پرداخت ب

ــب  ــه مناس ــد ک ــر نمی‌رس ــه نظ ــا ب ــتند، ام ــذاب هس ــود ج ــای خ و در ج

فضــای نــوروز و جــذب حداکثــری مخاطبــان باشــند و بــرای جــذب چنیــن 

مخاطبانــی، بــه چیزهــای دیگــری هــم نیــاز بــود. 

   پرسش دوم؛ آیا گاندو برای تمام سلیقه‌های فکری و سیاسی در ایران ساخته شد؟   

ــه تمــام حمــات  ــدو بتواننــد در پاســخ ب شــاید ســازندگان مجموعــه گان

صــورت گرفتــه از جانــب دولــت و هوادارانــش، اســتدلال‌ها و فاکتورهــای 

دقیــق و مســتندی بیاورنــد کــه راســتی و درســتی آنچــه را نمایــش داده‌اند، 

ــه  ــا ک ــت؛ از آنج ــور اس ــا همین‌ط ــه کام ــم ک ــرض ‌کنی ــد. ف ــات کنن اثب

ــده  ــائل طرح‌ش ــه مس ــی ب ــخ فن ــای پاس ــان به‌ج ــا و هواداران‌ش دولتی‌ه

در ایــن مجموعــه، کلا بــه اینکــه چــرا چنیــن مجموعــه‌ای ســاخته شــده 

اســت می‌تازنــد، ایــن فــرض تقویــت هــم می‌شــود. امــا گانــدو نــه گزارشــی 

رســانه‌ای یــا مســتندی سیاســی، بلکه مجموعــه‌ای تلویزیونــی و به‌عبارتی 

ــه اســناد و مدارکــی کــه راســتی و  ــکا ب ــا ات ــا ب کاری هنــری اســت و صرف

حقانیــت طعنه‌هایــش را ثابــت کننــد، کار موفقــی به‌حســاب نخواهــد آمد. 

یــک حکمــت قدیمــی در بــاب کارکــرد هنــر وجــود دارد کــه خیلــی بــه‌درد 

تحلیــل ایــن موضــوع می‌خــورد. قدیمی‌هــا می‌گوینــد اســتدلال قابلیــت 

اســکات دارد؛ یعنــی اگــر قــوی باشــد، در بهتریــن حالــت طــرف بحــث را 

ناچــار بــه ســکوت می‌کنــد، درحالی‌کــه قلبــش هنــوز راضــی نشــده، امــا 

هنــر قابلیــت اقنــاع دارد، یعنــی قلب‌هــا را بــا یــک بــاور همــراه می‌کنــد. 

یــک شــاعر زلــف معشــوقه را بــه یلــدا تشــبیه می‌کنــد و مــا می‌پذیریــم کــه 

زیبایــی در زلــف ســیاه و بلنــد اســت و شــاعری دیگــر زلــف کوتــاه معشــوقه 

ــار بــه زیبایــی زلــف کوتــاه  را بــه شــب بهــاری تشــبیه می‌کنــد و مــا این‌ب

قانــع می‌شــویم. ایــن شــاعران بــرای اینکــه مــا را قانــع کننــد، روی قــدرت 

استدلال‌شــان و اســتنادات و ارجاعــات علمــی کار نکرده‌انــد، بلکــه روی 

زیبایی‌شناســی بیان‌شــان کار کرده‌انــد. موفقیــت عرفــی بــرای یــک کار 

هنــری، در گــرو ایــن نیســت کــه چــه می‌گویــد، بلکــه در گــرو ایــن اســت 

کــه چگونــه می‌گویــد. یکــی از مشــکلات اساســی در آثــار هنــری ایرانی که 

جنبــه ایدئولوژیــک دارنــد همیــن اســت کــه سازندگان‌شــان صرفــا بــا بیــان 

حقیقــت، رســالت خودشــان را پایان‌یافتــه می‌داننــد و همیــن کارهایشــان 

ــان  ــود بی ــه از خ ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــبیه می‌کن ــه ش ــه بیانی را ب

مهم‌تــر، نحــوه بیــان اســت. ظرافــت و غیرمســتقیم‌گویی و تاثیر‌گــذاری 

بــر ناخــودآگاه مخاطــب، اساســا در کارهــای ایدئولوژیــک ســینما و 

ــبیه  ــدو۲ ش ــت. گان ــاب اس ــری کمی ــران گوه ــون ای ــوص تلویزی به‌خص

نطــق‌ دانشــجوهایی اســت کــه در مراســم ۱۶ آذر مقابــل رئیس‌جمهــور 

ــی  ــه او را در بیان ــان علی ــتدلال‌های منتقدانه‌ش ــام اس ــتند و تم می‌ایس

موجــز و رگبــاری بــه زبــان می‌آورنــد. کار آن دانشــجویان در جــای خــود 

ــا توجــه بــه قال‌ومقــال به‌خصــوص  بســیار شــجاعانه و جــذاب اســت و ب

ایــن نــوع گفت‌وگوهــا، زیبایی‌شناســی پرهیجــان مخصــوص به‌خــودش 

ــری و  ــب هن ــد از قال ــرا بای ــی چ ــریال تلویزیون ــک س ــا ی ــم دارد، ام را ه

ــان  ــا بی ــه ب ــد ک ــور کنن ــازندگان آن تص ــود و س ــارج ش ــه‌اش خ اقناع‌گران

ــبانه و  ــرگرمی ش ــا، س ــات و انتقاده ــری موضوع ــاری یک‌س ــه و رگب برهن

نــوروزی خلــق کرده‌انــد؟ دور شــدن از ظرافت‌هــای لازم بــرای بیــان چنیــن 

انتقادهــای مهمــی، آنجــا خــودش را بســیار برجســته نشــان می‌دهــد کــه 

ســازندگان ایــن مجموعــه تلویزیونــی، می‌خواهنــد مثــل همــان نطق‌هــای 

دانشــجویی، یــک مناظــره را صــد- هیــچ ببرنــد. ایــن ســبک از بیــان بــه‌درد 

کار هنــری نمی‌خــورد. در اوایــل فیلــم ضدایرانــی »آرگــو« یکــی از مقامــات 

ــران  ــکا در ته ــفارت آمری ــغال س ــاره اش ــکارش درب ــه هم ــه CIA  ب بلندپای

می‌گویــد کــه ایرانی‌هــا حــق دارنــد چنیــن کننــد، چــون چندســال پیــش 

مــا در کشورشــان کودتــا کردیــم، یعنــی حتــی بــه مخاطــب خــودی یــک 

بــاج می‌دهنــد تــا منصــف بودن‌شــان را بــاور کنــد و بــا آنهــا همــراه شــود، 

امــا در گانــدو حتــی ذره‌ای از چشــم‌انداز حامیــان برجــام یــا عوامــل آن بــه 

ــی  ــرد ایران ــک پیرم ــو ی ــم آرگ ــی از فیل ــود. در بخش ــگاه نمی‌ش ــوع ن موض

در بــازار بــه شــهروندان آمریکایــی حملــه می‌کنــد، بعــد عنــوان می‌شــود 

کــه شــاه پســر او را بــا یــک اســلحه آمریکایــی کشــته اســت و دلیــل خشــم 

او همیــن بــوده، امــا آیــا گانــدو هــم نشــان داد کــه چــه چیزهایــی باعــث 

ــوند و  ــن ش ــام بدبی ــدان برج ــه منتق ــران ب ــردم ای ــی از م ــود بخش ــده ب ش

هشــدارهای آنــان را -هرچنــد بحــق- نپذیرنــد؟ مجموعــه‌ای کــه اینقــدر 

یکســویه، غیرظریــف و غیراقناعــی موضوعــی را بررســی کنــد، حتــی اگــر 

مدافــع موضعــی برحــق باشــد، صرفــا باعــث خنــک شــدن دل کســانی 

ــام  ــد برج ــم منتق ــریال ه ــن س ــدن ای ــاخته ش ــل از س ــه قب ــود ک می‌ش

بودنــد و خشــم کســانی را در پــی مــی‌آورد کــه هرچنــد برجــام شکســت 

ــده،  ــی ش ــتدلال خال ــان از اس ــورده و دست‌ش خ

امــا دل‌هایشــان هنــوز اقنــاع نشــده اســت. 

   پرسش سوم؛آیا گاندو2 تاریخ‌مصرف‌دار و انتخاباتی است؟   

ــرف‌دار  ــریال تاریخ‌مصـ ــک سـ ــدو، یـ ــه گانـ ــد اینکـ ــر نمی‌رسـ به‌نظـ

باشـــد. بـــرای ســـازندگان آن و مدیـــران صداوســـیما یـــک شکســـت 

به‌حســـاب بیایـــد. آنهـــا به‌دنبـــال ســـاخت مجموعـــه‌ای بـــرای ثبـــت 

ـــدو۲  ـــه گان ـــائلی ک ـــر مس ـــد و اگ ـــی نبوده‌ان ـــره جمع ـــخ و خاط در تاری

به‌دلیـــل اشـــاره بـــه آنهـــا تـــا ایـــن حـــد مهـــم شـــده، روزگاری از مرکزیـــت 

ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــن مجموع ـــت ای ـــن اس ـــد، ممک ـــار برون ـــران کن ـــار ای اخب

ـــر  ـــبکه‌های دیگ ـــرار از ش ـــرای تک ـــی، ب ـــای تکنیک ـــری از ضعف‌ه یک‌س

تلویزیـــون و پـــر کـــردن آنتـــن هـــم به‌انـــدازه بعضـــی از ســـریال‌های 

ـــودن ایـــن  دیگـــر مناســـب نباشـــد. امـــا درخصـــوص تاریخ‌مصـــرف‌دار ب

مجموعـــه، حرف‌وحدیث‌هـــای دیگـــری هـــم مطـــرح هســـتند کـــه 

ـــت،  ـــدی گرف ـــی ج ـــا را خیل ـــود آنه ـــم نمی‌ش ـــروز ه ـــن ام ـــه همی اگرچ

در آینـــده‌ای کـــه امـــکان دارد تماشـــای مجـــدد گانـــدو دیگـــر جذابیـــت 

نداشـــته باشـــد، مطالعـــه مجـــدد آنهـــا جـــذاب و باعـــث انبســـاط خاطـــر 

ــه  ــن مجموعـ ــد ایـ ــدو۲ می‌گوینـ ــدان گانـ ــده‌ای از منتقـ ــت. عـ اسـ

ــی و  ــد معرفـ ــه قصـ ــد کـ ــوان می‌کننـ ــا عنـ ــت؛ مثـ ــی اسـ انتخاباتـ

ـــن  ـــش‌رو دارد. ای ـــات پی ـــرای انتخاب ـــی را ب ـــه نظام ـــن گزین ـــا انداخت ج

ـــه  ـــکان دارد ک ـــتند، ام ـــی هس ـــطحی و پارانویای ـــی س ـــتدلال‌ها خیل اس

گانـــدو۲ بـــا توجـــه بـــه انتخابـــات دور ســـیزدهم ریاســـت‌جمهوری روی 

ـــر  ـــی. اگ ـــه غیرمنطق ـــت، ن ـــب اس ـــه عجی ـــا ن ـــد و اساس ـــه باش ـــن رفت آنت

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــی، ب ـــن ایام ـــران در چنی ـــی ای ـــینمایی و تلویزیون ـــار س آث

انتخابـــات پیـــش‌رو ملاحظاتـــی در آنچـــه بیـــان می‌کننـــد، داشـــته 

ـــک  ـــه ی ـــت دارای پیش‌زمین ـــن جه ـــدو از ای ـــم گان ـــر ه ـــا اگ ـــند. ام باش

نـــگاه انتخاباتـــی باشـــد، کارکـــرد آن نهایتـــا ســـلبی اســـت نـــه ایجابـــی. 

ــه  ــد کـ ــان می‌دهـ ــی نشـ ــاید به‌نوعـ ــه شـ ــن مجموعـ ــی ایـ به‌عبارتـ

بـــه چـــه نـــوع کاندیدایـــی نبایـــد رای داد، امـــا نمی‌گویـــد کـــه بـــه 

چـــه جـــور کاندیدایـــی بایـــد رای داده 

ـــه  ـــن مجموع ـــن، ای ـــود. در ضم ش

بیشـــتر روی شـــاخص‌ها تاکیـــد 

ـــردی  ـــای ف ـــد و مصداق‌ه می‌کن

را به‌صـــورت ســـلبی هـــم مـــورد 

اشـــاره قـــرار نمی‌دهـــد. همـــه 

ــت  ــی اسـ ــا درحالـ اینهـ

ــی از  ــت انتخاباتـ ــک قرائـ ــم یـ ــام، بخواهیـ ــختگیری تمـ ــا سـ ــه بـ کـ

ـــاط  ـــچ ارتب ـــه هی ـــود مجموع ـــه خ ـــیم، درحالی‌ک ـــته باش ـــدو۲ داش گان

ـــه  ـــزی ک ـــدارد و چی ـــش‌رو ن ـــات پی ـــا انتخاب ـــتقیمی ب ـــتقیم و غیرمس مس

ـــاف  ـــت. برخ ـــش آن اس ـــان پخ ـــرده، زم ـــرح ک ـــی را مط ـــن موضوع چنی

ــد و  ــریال می‌کننـ ــن سـ ــده‌ای از ایـ ــه عـ ــده‌ای کـ ــیرهای پیچیـ تفسـ

ـــد،  ـــرداری کنن ـــتتر در آن لایه‌ب ـــرات مس ـــی و تاثی ـــد از معان ـــعی دارن س

ـــه  ـــیما به‌هیچ‌وج ـــانی صداوس ـــی خبررس ـــا حت ـــازی ی ـــبک سریال‌س س

چنـــان نیســـت کـــه باظرافـــت و غیرمســـتقیم‌گویی بتوانـــد موضوعـــی را 

جـــا بینـــدازد. وقتـــی در یـــک ســـریال تلویزیونـــی، آدم‌هـــای بـــد قصـــه، 

بلنـــد و واضـــح بـــه ضعف‌هایشـــان دربرابـــر ایرانی‌هـــا اعترافـــات 

ـــیار  ـــده و بس ـــتایی پس‌زنن ـــی خودس ـــا نوع ـــد، ب ـــی کنن ـــدار و تصنع آب

ســـطح‌پایین مواجـــه شـــده‌ایم و ایـــن در گانـــدو۲ تـــا جایـــی پیـــش 

مـــی‌رود کـــه در یکـــی از ســـکانس‌ها، یکـــی از مســـئولان وزارت 

خارجـــه درحالی‌کـــه بـــا تلفـــن صحبـــت می‌کنـــد، روزنامـــه متعلـــق 

ـــر کارشـــان  ـــه تاثیـــر تیتـــر آن ب ـــه صداوســـیما را جلویـــش گذاشـــته و ب ب

اشـــاره می‌کنـــد؛ وزارت خارجـــه در ســـیطره دوتابعیتی‌هـــا )کـــه 

ـــه شـــخصی کـــه پشـــت  ـــم( و ب ـــه بودی ـــد مـــا گفت به‌عبارتـــی یعنـــی دیدی

تلفـــن اســـت، می‌گویـــد: »ایـــن طـــرف روزنامه‌هـــا و ســـایت‌های 

ــه  ــاخته‌اند و کلا پنبـ ــریال سـ ــک سـ ــم یـ ــرف هـ ــان، آن طـ خبری‌شـ

ـــد.  ـــق را زده‌ان تواف

شـــما صفحـــه اینســـتاگرام مـــن را نـــگاه کـــن، کامنت‌هـــای مـــن را 

ـــد،  ـــا می‌رفتن ـــه م ـــان صدق ـــروز قرب ـــا دی ـــه ت ـــی ک ـــن مردم ـــوان، همی بخ

ـــت‌های  ـــر پس ـــن زی ـــرو ببی ـــریال!( ب ـــن س ـــر همی ـــد تحت‌تاثی ـــالا لاب )ح

مـــن چـــی می‌نویســـند، فحـــش و ناســـزا می‌گوینـــد...« ایـــن حجـــم 

از خودســـتایی صداوســـیما کـــه بارهـــا ســـوژه همـــکاران خبرنـــگار و 

ـــدو۲ از  ـــرداز آنهـــا در رســـانه‌های دیگـــر هـــم شـــده اســـت، در گان طنزپ

بـــالا تـــا پاییـــن می‌آیـــد؛ از اعتراف‌هایـــی کـــه در دهـــان خارجی‌هـــا 

نســـبت بـــه قـــدرت و تســـلط ایـــران گذاشـــته می‌شـــود تـــا مراحـــل 

ــنگری  ــه روشـ ــبت بـ ــا نسـ ــز دولتی‌هـ ــتایش عجزآمیـ ــر و سـ پایین‌تـ

و قـــدرت نفـــوذ صداوســـیما و در آخـــر قـــدرت تاثیرگـــذاری همیـــن 

ـــتایانه  ـــف و خودس ـــن غیرظری ـــن لح ـــم. ای ـــم می‌بینی ـــه داری ـــریالی ک س

اگرچـــه مخاطـــب عـــام را جـــذب نمی‌کنـــد، به‌معنـــای ســـطح‌ بـــالا 

ـــبت  ـــه نس ـــد ک ـــان می‌ده ـــوب نش ـــی خ ـــت و خیل ـــم نیس ـــودن کار ه ب

ــدر از  ــریالی، چقـ ــن سـ ــان چنیـ ــه گفتمـ ــان بـ ــای پنهـ دادن لایه‌هـ

ـــت.  ـــت دور اس حقیق

   پرسش چهارم؛آیا کسی حق انتقاد از دولت را دارد؟   

عوامل دولت و هواداران آنها واکنش‌های بسیار تندی نسبت به سری دوم 

سریال گاندو نشان دادند، اما درمورد حق اعتراض به این سریال، بین خود 

دولتمردان و هواداران‌شان باید تفاوت قائل شد. درمورد هواداران دولت، 

اگر آنها به‌جای اینکه گفتمان سریال قانع‌شان کند، احساس بدی پیدا 

کرده باشند، این را باید به پای ضعف سریال در گفتمان‌سازی‌اش گذاشت، 

آن هم در دوره‌ای که نقد از عملکرد دولت بسیار هوادار دارد. چندسال 

پیش درباره فیلم سینمایی »بادیگارد« هم واکنش‌های تندی از سمت 

هواداران دولت دیده شد؛ واکنش‌هایی که در بسیاری از موارد، واقعا 

لجبازی و نقدناپذیری از سر و رویشان می‌بارید، اما چندسال بعد هنگام 

نمایش فیلم »خروج« از همان کارگردان -که این‌بار اتفاقا لحن صریح‌تری 

هم داشت-گذشته از نقدهای کیفی، به مضمون کار در آن اندازه واکنش 

منفی نشان داده نشد که به بادیگارد نشان داده شده بود. این یعنی هرقدر 

به اواخر روی کار بودن این دولت نزدیک‌تر می‌شویم، نقدها نسبت به آن 

بیشتر می‌شوند و اگر گاندو در چنین فضایی هم توانسته باشد به‌جای 

همراه و قانع کردن بخشی از مخاطبانش حرص آنها را در بیاورد، واقعا در 

ساختار و لحن بیانش مشکلاتی داشته است. اما بحث دولتی‌ها فرق دارد، 

رجل سیاسی وظیفه دارد که بزرگ‌تر بیندیشد و از این‌جور حرف‌ها خم به 

ابرو نیاورد. از مشاور رئیس‌جمهور تا سخنگوی دولت و وزیر امور خارجه، 

همه به گاندو۲ واکنش نشان دادند و بدون تعارف باید گفت خودشان را 

کوچک کردند. پیش از این هم تحمل‌ناپذیری دولتی‌ها را در برخورد با 

برنامه گفت‌وگومحور »زاویه« دیده بودیم. چنین برخوردهایی هم بی‌سابقه 

هستند و هم دون شأن کسانی که بر کرسی‌های مهم تکیه زده‌اند. چندماه 

به پایان کار رئیس‌جمهور قبلی مانده بود که از همین صداوسیما مستندی 

پخش شد با نام »پایان نامبارک«. آن روزها اتفاقا رویدادهایی که به بیداری 

اسلامی موسوم شدند، در جریان بودند و دومین دولتی که سقوط کرد، 

دولت حسنی مبارک در مصر بود. نام این مستند به ماجرای سقوط مبارک 

طعنه می‌زد و محتوایش درباره جریان عزل بنی‌صدر بود و چنان کنایه‌های 

واضحی به رئیس‌جمهور وقت می‌زد که هیچ جای تردیدی در منظور اصلی 

کار باقی نمی‌گذاشت. حتی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی نشستی برگزار 

کرد و به این موضوع پرداخت که چرا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی 

چنین بی‌پروا به رئیس‌جمهور مستقر می‌تازد و یکی از مصاحبه‌شوندگانش 

خود بنی‌صدر بود. امروز شاید کمتر کسی آن مستند را که لحنی خیلی 

تندتر از گاندو داشت و حتی از نظر عده‌ای تهدیدآمیز به‌نظر می‌رسید، به‌یاد 

داشته باشد، چون هرکسی به آن واکنش نشان داد جز خود دولتی‌های 

وقت. درمورد دولت‌های قبل از آن هم می‌شود گشت و چنین مثال‌هایی 

را پیدا کرد، اما دولت فعلی بی‌طاقت‌تر از این حرف‌هاست. شاید ذکر این 

نکته هم به دولتمردان فعلی لازم باشد که عملکرد تمام دولت‌ها به‌لحاظ 

کیفیت مدیریت و عمل به وعده‌ها یکسان نیست و بعضی از آنها بیشتر 

می‌توانند مورد نقد باشند. این بی‌انصافی است که دولتی‌ها توقع داشته 

باشند، دولتی با این همه شکست و ضعف، مورد انتقاد بی‌سابقه رسانه‌ها 

قرار نگیرد یا سریال‌هایی خیلی تندتر از آقازاده و گاندو درباره‌اش ساخته 

نشوند. اما از بین تمام صحبت‌هایی که دولتمردان در واکنش به سریال 

گاندو مطرح کردند، بحثی که علی ربیعی، سخنگوی دولت مطرح کرد 

بیشتر نیاز به پاسخ دارد. او گفت اگر فیلم، سریال یا تئاتری در فضای 

خصوصی ساخته شود، حق دارد به دولت هرچه دلش خواست بگوید 

یا حتی علیه آن خیالبافی کند، اما وقتی مجموعه‌ای با پول بیت‌المال 

ساخته می‌شود، چنین حقی ندارد. هشت سال از روزی که این دولت 

مدیریت سینمای ایران را با شعار حمایت از بخش خصوصی به‌دست 

گرفت، می‌گذرد و امروز این را که بخش خصوصی در سینمای فعلی ایران 

دروغی بیش نیست و دست نامرئی دولت پشت تمام آثار مدعی بخش 

خصوصی قرار دارد فقط کسانی قبول ندارند که نمی‌خواهند قبولش کنند. 

دولتی‌ها ابلاغ پیام‌هایشان در قالب آثار هنری را به این بخش خصوصی 

جعلی سپرده بودند و حالا که دیگر تقریبا همه می‌دانند چنین چیزی 

به‌واقع وجود خارجی ندارد، از بقیه می‌خواهند مطابق قاعده منسوخ 

شده و لورفته خودشان بازی کنند. به‌عبارت ساده‌تر، نقدهایتان را ببرید و 

در جایی مطرح کنید که امروز فهمیده‌اید وجود خارجی ندارد. می‌توان 

باصراحت از وزیر سابق کابینه روحانی و سخنگوی فعلی آن چنین پرسید 

که ما بخش خصوصی واقعی در صنعت فیلمسازی ایران نداریم و به‌دلیل 

نوع عملکرد دولت شما در ساختارهای هنری ایران، فعلا نمی‌توانیم داشته 

باشیم. با این وصف، آیا کسی حق انتقاد از دولت را دارد؟


